مثل برگ کنده از درخت

رقص می کنم به ساز باد
بادِ شامگاه دور و دير

از سرِ زمين آرزوی دور دست من
می وزد به دشت های صورتم
روی دوش نازک اش

تا ستاره می برد مرا
می پذيردم به دوستی
می شود نديم مشفقم 
می نوازدم به مهر

خنده می زند به وسوسه
بوسه می زند به چهرهء شکسته ام
در وزش، صدای رستن هميشه می شود
در خرام مهربانه اش رفيق عزلت من است

در خطوط روشن اش اميد

در صدای نرمش اش نويد

در محبت اش هزار باغ را رفيق و ريشه می شود

مثل برگ کنده از درخت

رقص می کنم به ساز باد
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